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به مناسبت هفدهمين سالگرد زنده ياد علي اكبر سعيدي سيرجاني                                                  
   

  
  دكتر جلال متيني 

                                         
                 1نگاهي به آثار سعيدي سيرجاني                           

  
  

را بايد به بعد ) شمسي 1373 – 1310(دقيق آثار علي اكبر سعيدي سيرجاني  بررسي و نقد    
اما انجام اين مهم مانع . موكول كرد تا صاحبنظران با فرصت كافي دربارة آنها به داوري بپردازند

آن نيست كه در اين شمارة مجلة ايران شناسي كه به ياد اين نويسندة چيره دست آزادة شجاع ايران 
گردد ، از آثار وي نيز نامي ببريم و در حد ممكن دربارة آنها سخني بگوييم و تحولي را منتشر مي 

كه از نظر سبك و محتوي در كارهاي ادبي او روي داده است ، ولو به اجمال ، مورد بررسي قرار 
  . بدهيم

ي در منتشر ساخته است ، يعن 1372تا  1328سعيدي سيرجاني آثار خود را در فاصلة سال هاي     
به سه دورة تقريباً   -با مسامحه اي اندك   –يك دورة چهل و پنج ساله ، كه به نظر بنده مي توان 

  :مشخص تقسيم كرد ، بدين شرح
  

  1345تا  1328دورة اول ، از سال 

داستان ، [؛ بينوا )1328سال ] (شرح حال و منتخب اشعار شعراي سيرجان[شيرين سخنان گمنام     
مجموعة [؛ سوز و ساز )1333] (ترجمة منظوم يك داستان انگليسي[؛ دو قرباني ديگر )1329] (نثر

؛ )سال چاپ؟(؛ افكار عطار )1335] (ترجمة كتاب الايام طه حسين[؛ آن روزها )1333] (شعر
  ؛ )1340] (دو داستان منظوم انتقادي و سياسي [؛ افسانه ها )1334] (مجموعة شعر[رين شراره ها آخ
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؛ )سال چاپ ؟] (البوس طه حسين ة شجرترجمه داستان [؛ بيخ غم )1342] (مجموعة شعر[خاكستر 
  ).1345] (برگزيده اي از شعرهاي سعيدي سيرجاني[؛ زير خاكستر )سال چاپ؟(شعرا  شوخي

  

  1356تا  1346رة دوم ، از سال دو

؛ تاريخ بيداري ايرانيان )1351تا  1343از سال ] (، در يازده دفتر» ن«حرف [لغت نامة دهخدا     
] جلد 2[؛ تصحيح انتقادي بدايع الوقايع )1346] (جلد 2يادداشتهاي ناظم الاسلام كرماني ، در [
يادداشتهاي عبدالحسين [اژه نامك ؛ و)1352] (تلخيص و شرح[؛ خسرو و شيرين نظامي)1349(

] گزارش سفر[؛ آشوب يادها )1354] (تلخيص و شرح[؛ ليلي و مجنون نظامي )1352] (نوشين
   ).1356] (چاپ عكسي يك نسخة كهن[؛ ذخيرة خوارزمشاهي )1356(

  
  1372تا ) انقلاب اسلامي در ايران( 1358دورة سوم ، 

گزارشهاي خفيه نويسان انگليس از اوضاع ايران در اواخر [؛ وقايع اتفاقيه )1358(شيخ صنعان     
از صدرالدين عيني ، با مقدمه و فرهنگ لغات [؛ يادداشتها )1361] (قاجاريه ، با مقدمة سعيدي

؛ اي كوته آستينان )1363] (مجموعة مقالات[؛ در آستين مرقع )1362] (تاجيكي از سعيدي
؛ )، چاپ اول آن در ايران اجازة نشر نيافت و بعد در امريكا منتشر شد 1367] (جموعة مقالاتم[

گزارشي از [؛ ضحاك ماردوش )1367] (مقايسة شيرين و ليلي در خمسة نظامي[سيماي دو زن 
از قرن پنجم هجري، مقابله با شانزده نسخة كهن، با تعليقات و [؛ تفسير سورآبادي )1368] (شاهنامه

] چند مقاله[؛ ته بساط )، كه مطلقاً در ايران اجازة نشر نيافت 1369] (مجلد 6هرست لغات در ف
؛ قافله سالار )، كه چاپ اول آن در ايران اجازة نشر نيافت و بعد در آمريكا منتشر گرديد 1369(

ام ، اين كتاب نيز گرفتار سانسور شد و سرانج 1370] (به كوشش سعيدي سيرجاني[سخن، خانلري 
با حذف نام سعيدي سيرجاني از روي جلد و حذف مقالة او و يك مقاله از  1371در اواخر 

و » نظامي شكن«: البته سعيدي به جاي آن دو مقاله ، دو مقالة . نويسنده اي ديگر منتشر گرديد
عيد را كه نوشتة خود اوست به ترتيب به نام علي اكبر سعيدآبادي و س» يادي از بنياد فرهنگ ايران«

؛ بيچاره اسفنديار ! )آبادي در آن چاپ كرده و وزارت ارشاد اسلامي مطلب را در نيافته است
. ، چاپ اول آن در ايران اجازة نشر نيافت و در امريكا به طبع رسيد 1370] (گزارشي از شاهنامه[

. ساخت چاپ دوم آن را با مقدمه اي كوتاه، مخفيانه ، در تهران منتشر 1372سعيدي سپس در سال 
  .سه صفحه اي تا آن جا كه مي دانم آخرين نوشتة اوست» مقدمة«اين 
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وعده داده بود كه ) چاپ تهران(سعيدي سيرجاني در آخرين صفحة چاپ دوم بيچاره اسفنديار     
شهسوار عرصة : و اگر اجل اماني داد « : كتابي ديگر براي چاپ آماده كرده است با اين قيد 

داد تا به وي اماني ن» اجل«و البته چنان كه مي دانيم . »] شرح واقعة كربلا به روايتي ديگر[آزادگي 
به قرار اطلاع سعيدي ، شيخ صنعان را با تجديدنظر . آن را در ايران يا خارج از ايران منتشر سازد

كامل براي چاپ آماده كرده بوده است ، بدين اميد كه اين كتاب روزي در خارج از ايران چاپ 

  1.شود
تواناي سالهاي بعد كه كلام در دورة اول ، با سعيديِ جوانِ شاعر سر و كار داريم نه با نويسندة     

جادوييش او را به اوج شهرت رسانيد و به همين سبب نيز اژدهاي مردم اوبار زمانه او را نا به هنگام 
آثار منثور او در اين دوران داراي ارزشي نيست و به . به كام خود فرو كشيد –سالگي  63در  –

هاي اخير، هرگز در فهرست آثارش ، يقين به همين جهت بوده است كه سعيدي ، خود نيز در سال
و اما آنچه در آثار منظومش بيش از هر چيز جلب توجه مي كند آن است . از آنها نامي نبرده است

كه اين جوان ولايتي ِ بيست و دو سه ساله كه تازه گذارش به دانشكده ادبيات دانشگاه تهران افتاده 
خوانده ، نه در رشتة ادبيات فارسي، با     بوده است و در رشتة روان شناسي و فلسفه درس مي 

ديوان هاي شاعران كهن و معاصر زبان فارسي كم و بيش آشنا بوده است؛ چه نشانة الهام از شعر 
آنان، اقتباس بعضي از مضامين ، تضمين مصراع يا بيتي از ايشان ، و يا استقبال از شعر آنان حتي در 

) سال نشر خاكستر(سالگي  32تا  23او در سنين . استمجموعة نخستين اشعارش ، كاملاً مشهود 
با وجود گرمي بازار طرفداران نيما ، اشعارش را به زباني ساده و قابل فهم و در وزن عروضي 

،  سوز و ساز ، آخرين شراره ها و خاكسترمضمون تعداد قابل توجهي از اشعار او در . سروده است
  شاعر جوان را تيره و تار كرده و وي را از زندگي عشقي نافرجام كه روزگار . است» عشق « 
  

                                                 
، و آثار دورة دوم و ) 1342چاپ (خاكستر  6و صفحة ) 1334چاپ (آثار دورة اول از صفحة آخرين شراره ها -1

 ، استخراج گرديده) 1372ظاهراً سال (سوم از فهرست مندرج در پايان كتاب بيچاره اسفنديار ، چاپ دوم ، تهران ، 
  .يك از كتابها اشاره اي نكرده ام توضيح آن كه در فهرست فوق به تعداد چاپهاي مختلف هيچ. است

سعيدي در فهرست آثار خود از شيخ صنعان نامي نبرده است ، ولي سه بخش اول شيخ صنعان با نام سعيدي     
مجلة نگين ، چاپ شد و بعد همين )  1358ماههاي آبان و آذر و دي ( 174و  173و  172سيرجاني در شماره هاي 

ني سپاسگزارم كه به خواهش بنده به از آقاي عباس ميلا. در اروپا و امريكا تجديد طبع گرديدسه بخش چند بار 
 .كتابخانة دانشگاه كاليفرنيا ، بركلي مراجعه فرمودند و اطلاعات مربوط به مجلة نگين را در اختيارم قرار دادند
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. مأيوس و به زندگي و جهان و آنچه در آن است، و از جمله نسبت به همة زنان، بدبين ساخته است
او در هر جا به سر مي بردَ ، در حين تحصيل در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، و بعد در سيرجان،  

، به هر سو مي نگرد روي معشوقة بي وفاي همكلاسي خود را مي بيند بم ، كرمان و باز در تهران 
به  -به مانند دكتر حميدي شيرازي –وي در دو مجموعة اول اشعارش . كه به او پشت كرده است

معشوقة خود  سخت مي تازد ، ولي پس از ده سال گويي كم كم واقعيت را مي پذيرد و با زباني 
چقدر زيباست شعر . انجام تنها با خيال معشوقه دل خوش مي كندنرم تر از او ياد مي كند و سر

بديهي ست وي به جز عشق و شكوه و . در اين باب سروده است» خيال او « بلندي كه او با عنوان 
در خاكستر ، اشعار خوب و ماندني او . شكايت ، در مضامين ديگري نيز طبع آزمايي كرده است

  .كم نيست
در تهران منتشر گرديد ، سعيدي آن را بار ديگر در سال  1340در سال  فسانه هااطبع اول منظومة     

در  افسانه ها ، شيخ ريا و يك شب و دو منظرهو با عنوان  -بيت 16به روايتي با افزودن  – 1371
سعيدي در اين منظومة كوتاه به جنگ ريا و رياكاران رفته است و با شعري . امريكا منتشر ساخت

اين كه برخي مي گويند سعيدي فقط از . ر قالب حكايتي شيرين داد سخن داده استدلنشين و د
چه    . انقلاب اسلامي به بعد در اين زمينه مقاله هايي نوشته و شعرهايي سروده ، نادرست است

،  1336را هم پيش از افسانه ها، در سال » خدا ناشناس«است ، او شعر  1340افسانه ها مربوط به سال 
). ناگفته نماند كه چاپ سوم افسانه ها در رژيم پيشين ممنوع گرديد. (رجان سروده بوده استدر سي

خوانندة آشنا با ادب فارسي پس از مطالعة افسانه ها يا طبع جديد آن در مي يابد كه چگونه كلام 
و در دست سعيدي چون موم است ، و او چگونه توانسته است به زباني بسيار ساده ، ولي استوار 

به نظر بنده افسانه ها . فصيح ، و با برخورداري از ميراث كهن ادب فارسي به افسانه سرايي بپردازد
  .را از نظر مضمون مي توان در رديف آثار دورة سوم حيات او قرار داد

او       . در اين جا بي مناسبت نيست كه از عقيدة سعيدي دربارة شعر و شاعري نيز آگاه شويم    
  :مي نويسد

»                                                                                                                            شاعر بازيهاي«شاعر حرفه اي نيستم ، هرگز به شاعري تظاهر و تفاخر نكرده ام ، از                      
نفرت دارم كه مثلاً غزلي را مطرح مي كنند و بدان وزن و                                                           » شعراي حرفه اي«اغلب                      
:                                                                                                                ، و آن گاه مي افزايد» شعر مي گويند«قافيت                      
       به نظر من شعر چون گرية مصيبت زدگان و نالة بيماران است ، بيمار نمي خواهد ناله                        
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  موجب    » ناله«ولي فشار درد مجبور به ناليدنش مي كند ، ناگزير بدين اميد كه  كند                    
  او ديگر در بند اين نيست      . تخفيف و احياناً فراموشي دردش خواهد شد ، مي نالد                    
  تا چه رسد به اين كه از طرز ناليدن ديگران تقليد  . ديگران مي شنوند يا نه  ناله اش را                    
  نظر من ، شعر ناله و فرياد روح است و ديوانه اي بايد كه بدون علت   باري به. . . كند                     
  ).133-132خاكستر ، ص (ياد كند يا فر و به تقليد ديگران بنالد                    

كه گزيده اي از شعرهاي سه مجموعة نخستين ) 1345چاپ اول ، (او در مقدمة زير خاكستر      
اوست مي نويسد كه سراينده اين اشعار بيش از پنج سال است كه شعري نسروده، و آن گاه        

  :مي افزايد كه
  واپسين خبري كه از او داريم . گويندة اين اشعار بيخبرممن چون شما از حال و كار                   
  كه در   » پرستش«و آن قطعه شعري ست به نام  1341مربوط به نخستين روزهاي سال                  
  شرري   . بعد از آن نه اثري از او ديديم و نه خبري شنيديم. اين دفتر هم چاپ شده است                
  ).6-5. . . (اگر نمرده باشد باري خاموش است و ناپديد . در هوا افسرد بود و                

موضوع قابل توجه ديگر آن است كه سعيدي همة سرودهاي خود را در اين دوره به چاپ     
قطعه شعر چاپ شده است ، ولي طبع  158نسپرده است ، در سه مجموعة نخستين شعر او تنها 

وي موجب آمده است كه از همة آن اشعار ، تنها سي قطعه را در زير خاكستر ، به  مشكل پسند
يادش به «از اشعار خود چاپ كند و از سرايندة آن اشعار چنين ياد نمايد كه » برگزيده اي«عنوان 

سرايندة آن اشعار خوانده » يادنامة«سعيدي زير خاكستر را . »خير باد هرگز دعوي شاعري نداشت
  .است

،  طوفان خشمناگفته نماند كه در دوران تحصيل سعيدي در دانشكده ادبيات ، مؤلف كتاب     
سعيدي را به دزديدن اشعار خود متهم ساخته كه شعرهاي او را دست و پا شكسته در كتاب 

سعيدي در پايان كتاب خاكستر . به چاپ رسانيده است) آخرين شراره ها( = » آخرين شرّ و ورها«
به اين ادعا با لحني نرم ، » ، نقل دو فقره انتقاد. . . توانم آن كه نيازارم اندرون كسي «وان در زير عن

. و بي آن كه نام مؤلف آن كتاب را بياورد جواب داده و ادعاي او را با ذكر دليل رد كرده است
، منوچهر كاشف كه با سعيدي در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران دوست و همدوره بوده است 
  پاسخ پرسش بنده ، دربارة نام مؤلف كتاب طوفان خشم اظهار داشت ، وي مظاهر مصفاست ، و  
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دعواي او با سعيدي تنها بر سر طرفداري مصفا از محمد مصدق و طرفداري سعيدي از مظفر بقايي 
  .بعد از دو سه سال هم با هم صلح كردند. كرماني بود ، نه چيز ديگر

و سوم ، و به ويژه از دورة دوم ، از سعيدي شعري در دست نداريم و به ظاهر  در دوره هاي دوم    
چنين مي نمايد كه او به ترك شاعري گفته بوده است ، و يا اگر هم شعري مي سروده ، كه 

آنها را به ) به خصوص كه از دورة سوم حيات او چند شعر در دست داريم(احتمالش زياد است 
  .عللي منتشر نساخته است

بنياد «و » مؤسسة لغت نامة دهخدا«سعيدي در دورة دوم ، ظاهراً به سبب آن كه به ترتيب در     
به خدمت مشغول بوده است، با تكيه بر مطالعات ادبي خود ، به كارهاي تحقيقي در » فرهنگ ايران

به نظر بنده شرح و تلخيص دو داستان خسرو و شيرين و ليلي و . ادب فارسي روي آورده است
مجنون نظامي در اين دوره، وي را در ضمن متوجه اين موضوع ساخته بوده است كه تفاوت بنيادي 
. ليلي و شيرين مربوط به تعلق آنان به دو جامعة كاملاً متفاوت است يعني جامعة عرب و غير عرب

ق سو سيماي دو زنبه احتمال قوي تأليف اين دو كتاب ، او را در دوران سوم زندگيش به تأليف 
داده است كه در آن از زنان با حرمت بسيار سخن گفته و از ستمي كه در طول تاريخ جهان بر آنان 
رفته است و امروز نيز همچنان در برخي از كشورهاي اسلامي مي رود ياد كرده و كتاب خود را به 

نين در وي همچ. تقديم داشته است» فرزندان ستم ستيز ايران ، فرانكها ، فريدونها و كاوه ها«
بار ديگر اين موضوع را با دقت . سي.سخنراني خود در كنگرة نظاميِ بنياد كيان در واشنگتن دي

نه به صراحت كه شيوة او  -تمام مورد بحث قرار داد و از آنچه بر زنان در ايران امروز مي گذرد
  .بل به اشاره هاي ابلغ من التصريح ياد كرد -نبود
كارهاي تحقيقي، مقاله هايي نيز در مجله هاي يغما ، سخن ، در اين دوره سعيدي به جز     

وي در برخي از اين مقاله ها . راهنماي كتاب ، اطلاعات، آيندگان ادبي و خواندنيها نوشته است
كارهايي را كه به سود ايران و فرهنگ ايران و زبان و ادب فارسي تشخيص نمي داده ، به تندي 

وص بي علاقگي و بي تفاوتي دستگاه هاي فرهنگي مملكت را مورد انتقاد قرار داده و به خص
به باد حمله گرفته . . . دربارة حفظ و توسعة زبان فارسي در كشورهاي شبه قارة هند و افغانستان و 

طرح همين مطالب ، موجب مي گرديد كه دستگاه امنيتي براي مجله هاي ناشر مقاله هاي او . است
دندكه مقالة چاپ شدة سعيدي را از ن مجله گاهي نيز مجبور مي شدردسرهايي ايجاد كند و مديرا

     با آن كه سعيدي در برخي از اين مقالات به تندي سخن گفته و بر مسئولان. مجله بيرون بياورند
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غير مسئول مملكت سخت تاخته ، بايد اذعان كرد كه تفاوت نثر سعيدي در دورة دوم با نوشته هاي 
  .يش از زمين تا آسمان استاو در دورة سوم زندگ

 1357تا بهار  1355از جمله آثار همين دورة دوم اوست دوازده مقاله اي كه در فاصلة بهار     
، » باطل در خيال«: تجديد طبع كرده است در آستين مرقعدر كتاب  1363نوشته و آنها را در سال 

يادي از «، » كپي رايت«، » ، ستاره اي بدرخشيد» واژه نامك«، » فرهنگ فارسي«، » از هر كرانه«
خاك طرب انگيز «و » نوشدارو«، » تو بر اوج فلك«، » بهانه اي خطرناك«، » نيكوكاري«، » استاد
 اي كوته آستيناندر كتاب  1367نوشته و در  1356را كه در سال » سالتامونيت«و نيز مقالة » مصر

  .به چاپ رسانيده است
به نظر نگارندة اين سطور اگر سعيدي سيرجاني با همين آثاري كه از وي برشمرديم در سال     

و پيش از انقلاب اسلامي در مي گذشت، ضمن اين كه اين موضوع البته براي خانواده و  1357
انش ضايعه اي به شمار مي آمد ، بر طبق معمول ، خانوادة او ، بنياد دوستان و همكاران و شاگرد

درگذشت او را با . . . فرهنگ ايران ، و نيز دوستانش نظير علي دشتي و خانلري و حبيب يغمايي و 
آگهي در جرايد اعلام و براي وي مجالس ختمي برگزار مي كردند ، و پس از مدتي هم ، مرگ 

صدها مورد مشابه فراموش مي گرديد ، و در سال هاي بعد از مرگش هم سعيدي به مانند دهها و 
تنها اهل تحقيق بودند كه به برخي از كتاب هاي او مانند تاريخ بيداري ايرانيان ، ذخيرة 
خوارزمشاهي و بدايع الوقايع مراجعه مي كردند ، و در جنگها و تذكره هاي شاعران معاصر نيز 

  .همين و همين. مي رسيد قطعاتي از اشعار او به چاپ
مي خوانند و » فتنه«بر خلاف نظر افرادي كه آن را  – 1357ولي انقلاب اسلامي ايران در سال     

به نظر بنده انقلابي بود تمام عيار و بنيادي و به معني حقيقي كلمه ، كه در تاريخ ايران ، پس از 
اني نيز انقلابي اساسي به وجود در سعيدي سيرج -حملة عرب ، نظيري برايش نمي توان يافت 

با مستبدان   -هاي خارجي»ايسم«نه از   –سعيدي اصولاً با الهام از تاريخ ايران و ادب فارسي . آورد
مخالفتش با رژيم پيشين نيز بيشتر به دور محورِ استبداد و نبودن آزادي . و رياكاران مخالف بود

» معاون روحاني«پيشين ايران ، براي خود  يك بار نيز كه علي اميني نخست وزير. دور مي زد
يعني چه؟ حاكم عرفي كه نبايد به رياكاري دست » معاون روحاني«برگزيد ، بر او نيز حمله برد كه 

  بدين جهت سعيدي با نفس انقلاب موافق بود بي آن كه در زير علمَ هيچ يك از دسته هاي . بزند
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ولي نمي دانم در همان دو سه روز اول . اي زده باشد سياسي و مذهبي دوران پيش از انقلاب سينه
روزي با . تغيير رژيم چه حادثه اي روي داد كه نظر سعيدي نسبت به انقلاب به كلي تغيير كرد

صداي نعلين به گوش مي رسد ، صدايي به مراتب . درست گوش كنيد«: اشاره به آن حادثه گفت
ا نظر او بود ، در حالي كه همة روشنفكران و درس اين ، البته تنه. »وحشتناك تر از صداي چكمه

سال هاي » بهار آزاديِ«خواندگان وطنمان از راست راست تا چپِ چپ ، شادان و سرمست ، در 
چنان كه مي دانيم گذشت زمان ثابت كرد كه سعيدي . مي خواندند» سرود انقلاب« 1358و  1357

  .در تشخيص خود سخت در اشتباه بوده است
دي سيرجاني پس از انقلاب اسلامي به طرح آراء و انديشه هاي سياسي خود دربارة       سعي    

زيان هاي استبداد و حكومت مذهبي پرداخت، آن هم با سبكي خاص و يگانه و كاملاً متفاوت با 
  .سبك نوشته هاي قبلي خود

  :آثار دورة سوم سعيدي را نيز مي توان در سه بخش مورد مطالعه قرار داد
شيخ صنعان ، سيماي دو زن ، ضحاك ماردوش و بيچاره : چهار كتاب پر آوازة او  -الف     

  .اسفنديار
به صورت مسلسل در سه شمارة   -اولين كتابي كه سعيدي سيرجاني در آغاز انقلاب اسلامي     

است كه حكومت اسلامي سخت در برابر آن موضع گرفت و  شيخ صنعانچاپ كرد   -مجلة نگين
پس   -دكتر عنايت به سبب چاپ سه بخش از چهار بخش آن نه تنها توقيف شد ، بلكه  نگينمجلة 

  .ديگر كسي از آن اثري نديد  -از نشر يك شماره 
چنان كه مي دانيم داستان پيري ست وارسته با مريدان بسيار كه شيخ فريدالدين » شيخ صنعان«    

شيخ صنعانِ عطار در سنين بالاي عمر عاشق دختري . عطار نيشابوري آن را به نظم كشيده است
» شيخ صنعانِ«، ولي سعيدي سيرجاني . . . ترسا مي شود و دين و ايمان خود را از دست مي دهد و 

زمان خويش سخن به ميان آورد كه چون به » صنعانِ«عطار را بهانه قرار داد تا به زعم خود از 
  . . . رسيد چگونه دست به هر كاري زد ) در شيخ صنعانِ سعيدي» قدرت خانم«( قدرت 

 17در تاريخ  آهنگرو  آيندگانگمان من آن است كه سعيدي پس از توقيف روزنامه هاي     
مرداد همان سال ، و  22در تهران ، و سخنراني بسيار تند آيت االله خميني در تاريخ  1358مرداد 

  :اين است بخشي از سخنراني آيت االله. تهديد همة مخالفان ، به نگارش اين كتاب پرداخته است
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 بوديم و قلم تمام مطبوعات مزدور رابه طور انقلابي عمل كرده . . . اگر ما از اول . . .          

 كشيده محاكمهشكسته بوديم ، و تمام مجلات فاسد را تعطيل كرده بوديم ، و رؤساي آنها را به 
به خودشان  آنها را جزايرؤساي بوديم ، و حزب هاي فاسد را ممنوع اعلام كرده بوديم ، و 

و مفسدين و فاسدين را  برپا كرده  بوديمهاي دار را در ميدان هاي بزرگ  رسانده بوديم ، و چوب

  1 .مي كنم از اين اشتباهي كه كرديم من توبه. . . آمد نمي درو كرده بوديم ، اين زحمت ها پيش 
                    

، به مقايسة ليلي و شيرين متعلق به دو فرهنگ كاملاً متفاوت  سيماي دو زنسعيدي در      
پرداخت،  و بي آن كه به وضع زنان ايران در روزگار خود اشارة مستقيمي بكند ، ليلي را آينة تمام 

به مصاف تازيِ  ضحاك ماردوشدر . نماي زن ايراني در دوران حكومت اسلامي معرفي كرد
دكامه اي رفت كه بر تخت شاهي ايران جلوس كرد و ادامة حياتش در گرو كشتار هر روزة خو

به جنگ پادشاه مستبدي رفت كه قدرت شهرياري و   بيچاره اسفنديارو در . جوانان ايراني بود
موبدي را يكجا در اختيار داشت و براي حتي يك روز بيشتر بر اريكة قدرت ماندن ، فرزند 

  .برومندش را آگاهانه روانة قتلگاه ساخت تا چه رسد به ديگران
جمله در باب  از يادداشتهاي صدرالدين عينيو  وقايع اتفاقيهسعيدي در مقدمة دو كتاب  -ب    

زيان حكومت هاي استبدادي و فرمانروايان خودكامه و قدرت خطرناك ملايان آسياي ميانه ، 
و . . . آنچه دل تنگش مي خواست نوشت و افزود كه به سبب وجود همان حاكمان مستبد بخارا 

د را همدستي ملايان با آنان بود كه مردم بدبخت و مستأصل از همه جا مأيوسِ آسياي مركزي خو
به دامن كمونيستها انداختند ، و افزود كه اين وضعي ست كه در شرايط مشابه در هر كشور ديگري 

  .وقوعش امكان پذير مي نمايد
  :      در آستين مرقعمقاله در  6: مقاله اي كه در كتاب هايش چاپ كرده است بدين شرح  29 -ج
نيميم                  « و » معجزه « ، » كرمان دل عالم است  «، » پير ما « ، » هاروت و ماروت « ، » مشتي غلوم « 

، » بهار كشمير« ، » با طوطيان هند « :  اي كوته آستينانمقاله در  6؛ ) صفحه 135در (» ز تركستان
؛ و ) صفحه 263در (» اي كوته آستينان«، » ز تندباد حوادث«، » مروت و مدارا«، » خودم كردم كه«

كه به      «، » جوانمرد دشتستاني«، » اقدم نسخ«، » آسيد ابول«، » اين حكايت  «:  بساط ته مقاله در 15
  ، » چنان قحط سالي«، » قاري مفلس«، » روستايي شد«، » تو را كه خانه«، » ، عرصة سيمرغ» تبليس و

                                                 
، علم و » مطبوعات و جمهوري اسلامي ايران«محمود گودرزي ،  . :رك. (  1358مرداد  27روزنامه كيهان ،  -1

 .) 65-59، ص  1374، ارديبهشت  16 ال، س 128 مارهجامعه ، ش
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همراه ، » احمدو«، » من و اين كارها«، » مدرسة الهي«، » هر دو شيرازي«، » اين كجا و آن كجا«

و » نظامي شكن « : قافله سالار سخن ، خانلري ؛ و دو مقاله در ) صفحه 245در (چهار پيوست 
 چون به ديگر مقاله هايي كه وي در دوران انقلاب ). صفحه 35در (» يادي از بنياد فرهنگ ايران«

نها در اين اسلامي در مجله ها و روزنامه هاي ايران چاپ كرده است، دسترسي ندارم ، و جاي آ
  .قسمت خالي است

كتابهاي او در دوران » مقدمة«ضمناً بايد به اين موضوع مهم نيز بايد لااقل اشاره اي بكنم كه     
نيست ، چون هر يك از آنها را بايد در حد يك مقالة تحقيقي طولاني مستقل » مقدمه«سوم ، تنها 

  .به شمار آورد
كي كاملاً يگانه و خاص خود قلم زده است كه به نام او سعيدي در دورة سوم زندگي خود به سب    

در ادب فارسي ثبت مي گردد و به همين سبب نيز نامش را در تاريخ ادب فارسي دوران معاصر 
چه . موضوعي كه نبايد ناگفته گذاشت شجاعت كم مانند و يا بي مانند اوست. جاودانه مي سازد

معرض خطر بود، ولي با بي پروايي بسيار مي نوشت سعيدي در تهران زندگي مي كرد و هر آن در 
و در مصاحبه هاي خود با راديوهاي خارجي داد سخن مي داد ، و از همه كس و همه چيز سخن 

وي با ظرافت تمام . مي گفت و انتقاد مي كرد ، بي آن كه از چيزي يا كسي با صراحت نام ببرد
ن بي پروايي و شجاعت اخلاقي سرانجام سر او و همي. مي گفت» سرّ دلبران را در حديث ديگران«

سعيدي ، آخر زبان تو را از «: چند سال پيش يكي از دوستانش در امريكا به وي گفت. را بر باد داد
البته نه چنان . سعيدي اين عبارت را شنيد و لبخندي زد و گذشت» .پشت گردنت بيرون مي كشند

خير، او آگاهانه در راهي گام نهاده بود كه . دبود كه مرد از سرنوشت خود بيخبر و غافل باش
به علاوه چنان كه مي دانيم وي از آنچه بر سرش . پايانش براي خود وي و ديگران معلوم بود

سعيدي در سال هاي . خواهد آمد ، در برخي از نوشته هاي دورة سوم زندگيش سخن گفته است
او مي توانست در اين . ستقبال مي كردآخر زندگي ، آن چنان مأيوس شده بود كه حتي مرگ را ا

رشتة حيات خود را قطع كند ، ولي اين كار را نكرد ، چه مي خواست با » خودكشي«سال ها با 
در آخرين سفرش . مرگش جهانيان را متوجه كيفيت آزادي قلم در گوشه اي از جهان امروز بكند

فكر مي كني اگر : ار بكشي؟ گفت آقاي سعيدي نمي شود كمتر سيگ: به امريكا روزي به او گفتم 
  . مقصودم طول عمر نيست، بلكه سلامت است: سيگار نكشم چند سال بيشتر عمر مي كنم؟ گفتم 
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. رفتن به سرِ كلاس  و درس دادن ، و نوشتن: عاشق دو كارم . از زنده ماندن سير شده ام: پاسخ داد
ي كنم ، ولي همه در انبارهاي ناشران نوشته هايم را نيز چاپ م. چند سال است كه ممنوع التدريسم

اين  1.من مانده ام و شرمساري از ناشران آثارم. مي ماند و مي پوسد ، چون ممنوع القلم هم هستم
تنها نتيجة وجود من آن است كه زن و فرزندان بيچاره ام چندين سال است كه ! چه زندگي ست 

بر سرم » بلايي«روزي صد بار براي وجود عاطل و باطل من مي ميرند و زنده مي شوند كه مبادا 
ه صادق ولي نبايداز ياد ببريم ك. اين ، درست: به او گفتم . مرگ يك بار ، شيون يك بار. بياورند

فكر  . سال پيش نوشت آدميزاد علم شكنجه را به سر حد كمال رسانيده است 50هدايت قريب 
نمي كني در مدت نيم قرن اخير ، همچنان كه در هر يك از رشته هاي علوم پيشرفت هاي شگرفي 

به اين جهت . به وقوع پيوسته است، در علم شكنجه نيز پيشرفت هاي حيرت انگيز رخ داده باشد
: جواب داد . در لحظه اي به سراغ آدميزاد بيايد و به راحتي كلك او را بكند» مرگ«لوم نيست مع

مطمئن باش ، نه مرا توقيف مي كنند ، نه بازجويي ، نه بازپرسي ، نه مرا به تلويزيون مي آورند ، و 
، موتور  شما روزي خبر خواهيد شد كه در فلان خيابان. نوشتن مي كشد» توبه نامه«نه كارم به 

سيكلت سواري ، يا اتومبيلي با سعيدي سيرجاني تصادف كرد و تا او را به بيمارستان رسانيدند به 
شگفتا كه مرد با همه تيزهوشي چقدر . خيالت از اين جهت آسوده باشد. سبب شدت جراحات مرد

  ! در اشتباه بود
ان به جان آفرين تسليم كرده پيش از اين گفتم كه اگر سعيدي در سال هاي آخر رژيم پيشين ج    

ولي اعلام مرگ ناگهاني او در زندان در روز ششم آذرماه سال . بود ، مرگش چه پيامدهايي داشت
   : از سوي جمهوري اسلامي ايران بدين شرح 1373

 منبع خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از يك. سعيدي سيرجاني دچار حملة قلبي شد        
ديروز  ايران بعدازظه بيمارستاني در تهران گزارش داد علي اكبر سعيدي سيرجاني نويسندة كهنسال

: منبع بيمارستاني گفت اين. گرفتدچار يك عارضة قلبي حاد شد و تحت نظر پزشكان قرار
اي از  متخصص قرار گرفت و مراقبت هاي ويژه شكانحت نظر يك تيم از پزتسيرجاني بلافاصله 

  مراحل  و پس از طي 2سال گذشته به جرم اعتياد بازداشت شد سيرجاني اسفند ماه. . . وي آغاز شد 

                                                 
 .جلد آثار وي اجازة نشر داده نشد 17توضيح آن كه در چند سال آخر حياتش به هيچ يك از  -1

به اتهام داشتن مواد مخدر و مشروب الكلي و ويديوي مستهجن در  1372اسفند  23سعيدي سيرجاني در روز  -2
ير كل امنيت داخلي وزارت اطلاعات در مصاحبه اي در تهران ، بي ذكر چند روز بعد مد. تهران توقيف گرديد

دريافت مبلغ هنگفتي از عوامل ضد : اتهامات قبلي ، سعيدي سيرجاني را به پنج اتهام سياسي و اخلاقي متهم ساخت
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وي هم اكنون سرگرم نگارش كتاب تازه اي . تهران سكونت گزيد شمال قضائي در خانه اي در

  3.نقش ايمان جوانان در دفاع از كشور در طول سال هاي جنگ مي باشدبارة در
. بازتاب هاي كاملاً متفاوتي با عكس العمل هاي خيالي دربارة مرگ او در دوران پيش داشت     

وت پيدا از زمين تا آسمان تفا 1357هم دقيقاً با سعيدي سال  1373زيرا به راستي سعيدي سال 
در روزنامه هاي تهران از برگزاري مجلس ختم از سوي . دولت ، مرگ او را اعلام كرد. كرده بود

چاپ تهران هم كه  كلكخانوادة وي و دوستانو همكاران سابقش اثري ديده نشد ، حتي در مجلة 
 در هر شماره اش چند صفحه اي به درگذشت نويسندگان و شاعران و نويسندگان اختصاص دارد

مطلقاً از مرگ   -كه البته كار بسيار پسنديده اي ست   -و آگهي هاي مربوط به ختم اين گروه 
اما در خارج از ايران ، تا آن جا كه بنده مي داند در پانزده شانزده . سعيدي سخني به ميان نيامد

وي ايرانيان دانشگاه و مؤسسة علمي در ايالات متحدة امريكا و كانادا و چند كشور اروپايي ، از س
در مطبوعات فارسي و حتي مطبوعات درجه اول . مجالسي براي بزرگداشت او تشكيل گرديد

برخي از كتاب هاي او را در امريكا و . خارجي مرگ او منعكس گرديد و مقاله هايي نوشته شد
ي ، اين موضوع را نيز ناگفته نگذارم كه پس از اعلام زنداني شدن سعيد. اروپا تجديد طبع كردند

سازمان هاي بين المللي در سراسر جهان براي نجات او به پا خاستند ، به آن صورتي كه نه در دورة 
شاه و نه در رژيم فعلي هرگز چنين كوششي براي نجات جان يك نويسندة ايراني مسبوق به سابقه 

  .نبوده است
زبان و ادب  خاطرة مردي را گرامي مي داريم كه ايران را صميمانه دوست مي داشت و به    

در شهر بم سروده بود ، تا پايان عمر  1339فارسي و فرهنگ ايران ارج مي نهاد و به آنچه در سال 
  :وفادار ماند 
  بيكباره   جان  در  ستم   سوختن              مرا   بهتر  از   با   ستم   ساختن                      

  

                                                                                                                                      
خانة خود و انقلاب در اروپا و امريكا ، عضويت در يك شبكة قاچاق مواد مخدر ، لواط ، تهيه مشروبات الكلي در 

مدير كل امنيت داخلي در اين . فروش و مصرف آن ، همكاري با افسراني كه در دورة شاه عضو ساواك بودند
چند روز بعد نيز دستگاه امنيتي . مصاحبه تصريح كرد كه سعيدي سيرجاني به همة اين كارها اعتراف كرده است

ذكر اين مطلب لازم . چندين سال پيش متهم ساختجمهوري اسلامي او را به شركت در كودتاي ناموفق نوژه در 
  .است كه سعيدي سيرجاني را هرگز محاكمه نكردند
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